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 سرآغاز
بـيخ، ريـشه، علـت،: اندذكر كرده)الاصل(در ادبيات عرب معاني گوناگون براي واژه اصل

ص 1375افـرام البـستاني،(سبب، پدر، اساس، دودمان، تبار، سرچـشمه  بنـابراين، اصـول حقـوق.)8،

مي  و اي از مفاهيم ريشه توان مجموعه عمومي را و كلـي در نظـر گرفـت كـه ديگـر قواعـد اي

هاي زير را براي اصـول توان ويژگيمياز اين رو،. گيرنداهيم جزئي تر از آنها سرچشمه مي مف

:حقوق عمومي در نظر گرفت

در- مي اصول حقوق عمومي و هنجارهاي حقوقي ؛باشندبرگيرنده قواعد

مي تواننـد الهـام بخـش طيفـ- و  وسـيع از قواعـدياصول حقوق عمومي حالت كلي دارند

پس، قلمرو اعمال اين اصول. در موارد مختلف كاربردهاي مختلف داشته باشنديا؛حقوقي باشند

؛گسترده است

اي؛برخوردارندالاوياصول حقوق عمومي در سلسله مراتب هنجارها از جايگاه-  به گونه

و مطلق آنها سخن گفته ؛)CORNU, 2005, pp. 706 et 707(اندكه برخي از اعتبار برتر

ال- ؛زام آورنداصول حقوق عمومي

و ترديد، اصول حقوق عمومي از قابليت استناد- مييدر حالات شك .شوند بالا برخوردار

و الـزام آور اي از اصـول برنامـه تـوان دسـته بنابراين، اصول حقوق عمومي را مي اي، كلـي

ايـن اصـول بـه ترسـيم. دانست كه در رده بندي هنجارهـا از منزلـت بـسيار والا برخوردارنـد 

و در محورها، مي پردازنـد و حكومت شوندگان و اهداف كلي اعمال حكومت كنندگان  غايتها

به آنها جهت گيري اين اعمال را مشخص موارد ترديد مي بـا ايـن وصـف،. كـرد توان با استناد

به واقعيات نظر مي دوزند  و كمتر ي اصول.اصول حقوق عمومي بيشتر جنبه غايت گرايانه دارند

كه هد  پرسـش.اجتمـاعي اسـت-هاي سياسـيف آنها تنظيم يا مديريت واقعيت غايت گرايانه

كه چگونه مي توان اصول بنيادين حقوق عمومي را شناسايي كرد؟ واقعيـت قابل طرح اين است

كه شناسايي اين اصول كار   زيرا درباره همـه آنهـا اجمـاع نظـر وجـود؛ ساده نيستيآن است

و ناخت اين اصـول تـابعي از موقعيـتش.)TRUCHET,2006, pp. 60 et 61( ندارد هـاي زمـاني

و. مكاني است  به ديگر سخن، شرايط محيطـي بـه ويـژه شـرايط فكـري، سياسـي، اقتـصادي

نتيجـه،در. كنـد تاثير گذاشته يا اهميت آن را برجسته تـريتواند در شناسايي اصل اجتماعي مي

مي در باره حصول اجماع  ا اصول حقوق عمومي را . هاي محيطي دانستز موقعيت توان تابعي

كه اصل مـورد اجمـاع نـه تنهـا  اغلـب علمـاي بوسـيله در اين صورت، لازمه اين امر آن است

و تضمين قرار گيرند بوسيله حقوق، بلكه و قضايي نيز مورد شناسايي، تاييد 1. نهادهاي سياسي

.نندكهاي خود به آنها استناد، محاكم اداري در رسيدگيمثلاً.1
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و وزن اين مفاهيم در نگاه همه حقوقدانها يكسان نيست مو. جايگاه هـاي جـود در نظـام تفاوت

مي انديشه به پر اهميت كردن مفهوم اي حقوقدانها آنيتواند هبـ. شـود منجـر يا تقليل جايگـاه

، حقوقدان عمومي شهير فرانسه، بنيان حقوق عمـومي موريس هوريو عنوان مثال، گروهي مانند

و امتيازات برخاسته از آن استوار مي گردر؛كنندرا بر اقتدار عمومي وهـي ديگـر بـه حالي كـه

مارسـل. نهنـد، سقف حقوق عمومي را بر ستون خدمات عمومي بنا مـي لئون دوگي سردستگي 
هم در مقطعي از حيات فكري خود مفهوم منفعـت عمـومي را بـه عنـوان محـور تمـايز والين

مي) عمومي(حقوق اداري  در René CHAPUS رنه شـاپو1.كرداز حقوق خصوصي مطرح  نيـز

كه بايد بين شاخصه بنيـادين حقـوق اداري پيشنهادي جديدتر و) خـدمات عمـومي(برآن بود

.)RIVERO et WALINE, p.29(تمـايز قايـل شـد)اقتدار عمومي(معيار صلاحيت دادرس اداري

و معرفي اصول حقوق عمومي مي و نـسبي بـه خـود بنابراين، شناسايي تواند حـالتي شخـصي

كه سخن گفتن درباره. بگيرد مي بدين خاطر است بسياري از حقوقـدانها. كند اين اصول دشوار

مي  و ترجيح دهند اصول كلي هر كدام از رشـته هـاي حقـوق عمـومي را بـصورت تخصـصي

و معرفي   بعنـوان مثـال، آنهـا بـه مطالعـه تخصـصي اصـول حقـوق. كنندجداگانه مطالعه كرده

غ بين و با معرفـي اصـول. پردازنديره مي الملل عمومي، اصول حقوق اداري، اصول حقوق مالي

و در نظـر نگـرفتن  به برخي از رشته هاي حقوق عمومي كلي حقوق عمومي امكان بي توجهي

اما بـه هرحـال، يـك رشـته علمـي مـدعي. برخي از اصول تخصصي حاكم بر آنها وجود دارد 

مختلف حقوق هاي افزون بر اين، شاخه. استقلال بايد در برگيرنده دسته اي از اصول كلي باشد 

د و تعاملات مختلف Le( اصـل احتيـاط،عنوان مثالهب. ارندعمومي مناسبات مشترك principe 

de précaution (و از فتـه الملل بـه حقـوق اتحاديـه اروپـا انتقـال يا يا پيش گيري از حقوق بين

وق كه، مقولـه پاسداشـت حقـ در حالي. حقوق اتحاديه اروپا نيز وارد حقوق فرانسه شده است

به حقوق بين الملـل راه؛ معكوس را طي كرده استايبشر جاده  يعني از حقوق داخلي فرانسه

.)TRUCHET,2006, pp. 61(پيدا كرده است

كه برقراري آشتي بين اين ديدگاهها ناممكن نيـستبه هر  چـرا؛روي، نكته مهم اين است

 ,RIVERO et WALINE,1992(توان با نگاههاي تك خطي تحليل كردكه حقوق عمومي را نمي

pp.29 et 30(.و مفـاهيميدر نگرش  تركيبـي، حقـوق عمـومي را بايـد مجموعـه اي از عناصـر

و گـاه متـضاد و آزادي(گوناگون  كـه هـدف آن مـديريت خردمندانـه دانـست) ماننـد قـدرت

و مـايبدين خاطر، بدون ارائه چارچوب. هاي زندگي سياسي است واقعيت در نظـري جـامع نع

توان از نظام منـد بـودن آن سـخن زمينه جايگاه مفاهيم گوناگون مطرح در حقوق عمومي نمي 

 
ما.1  RIVERO et WALINE, pp. 28 et(رسل والين را به ترك آن واداشتايرادهاي جدي وارده بر اين نظريه، بعدها،

29.(
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به بيان ديگر، هـدف اثبـات. بودن آن است ويژگي بارز چارچوب نظري نگارنده، فراگير. گفت

عنوان مثـال، در چنـين ديـدگاهي،هب. جايگاه حداقلي همه اين مفاهيم در حقوق عمومي است

در. مات عمومي، بدون استفاده از عنصر اقتدار در مواردي امكان پذير نيست ارائه خد  همچنين،

 منجـر بـه نفـي اصـل مـسووليت زمامـداران نگرش تركيبي، پذيرش اصل اقتدار عمومي لزوماً 

و آزادي؛شودنمي و نظم عمومي ها نيز اساساً يا تنظيم خردمندانه حقوق  با حذف عنصر اقتدار

. كندناممكن مي

به شكاف و نوشتارهاي ديدگاهي، هدف اين بيش از پرداختن  تـلاش در راسـتاي معرفـي

مي توان آنها را به عنوان سـتونياثبات جايگاه حداقلي مفاهيم كه هـاي بنيـادين ده گانه است

. حقوق عمومي تلقي كرد

 Autorité ou puissance)( اصل اقتدار- مبحث اول
مي لازم استياقتدار شر ، بدون اصولاً. سازدكه در حال حاضر، زندگي اجتماعي را ممكن

ويـژه اصـلي حقـوق عمـومي كـار. اي از اقتدار تحقق جامعه سياسي ممكن نيست وجود گونه

و تعيين مناسبات آن با ديگر مفـاهيم از جملـه  و چگونگي كاربست مفهوم اقتدار تبيين جايگاه

و آزادي  يا حكمت اقتدار در حقوق عمومي در وهلـه نخـست فلسفه. هاي بنيادين است حقها

و تجـويز توسـل بـه امتيـازات حـاكميتي  و كارآمد در سامانه اداري برقراري رده بندي مناسب

و. است  عيني اعمال اقتدار عمومي را بايد در امكان برقـراري نظـم كرداما، برون داد اجتماعي

. همگاني جستجو كرد

 فلسفه اقتدار-يك بند
مي دار عمومياقت و فنوني دانست كـه را توان مجموعه اي از توانايي ها، سازوكارها، ابزارها

قانون اساسي، قـوانين عـادي، قـوانين سـازمان(دولتها براي تضمين اجراي هنجارهاي حقوقي 

و دهنده، آيين نامه  و اوامـر اداري، ، تاثيرگـذاري بـر رفتـار...)ها، عرفهـاي حقـوقي، تـصميمها

و شهروندان، و ثغور آزادي تنظيم حدود و گروهـي، پاسـداري از امنيـت سـرزمين هاي فـردي

به طور كلي تامين سود عام به كار مي  و صلاحيت اعمال مجازات دولت را نيز. گيرنداشخاص

و سـود؛توان از همين زاويه مورد ارزيابي قرار داد مي  چرا كه دولت براي تضمين نظم عمومي

 زيـرا؛قـدرت الـزام از آن دولـت اسـت.ت شـهروندان خـاطي بپـردازد تواند به مجـازا عام مي

به پاسـداري از نظـم عمـومي در درون و دادگستري به نيروي پليس هموست كه بايد با توسل

و  دولـت،بـا ايـن ديـدگاه. المللي باشدحافظ منافع كشور در قلمرو بين مرزهاي كشور بپردازد
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ع مـومي بـه انجـام امـور حـاكميتي مهـم چـون اداره مكلف است براي پاسداري از مقوله نظم

و امور خارجه اهتمام ورزد و انتظامي، دادگستري . نيروهاي نظامي

 هاي حقوقي اقتدارجلوه-دو بند
توان از يكسو، در مناسـبات درون سـازماني دولـت بـه امكـانبه بيان حقوقي، اقتدار را مي

مساله سلـسله. ات اداري فرادست تقليل داداممقبوسيله كسب اطاعت مقامات اداري فرودست 

، ضمانت اجرا)Le pouvoir d’instruction اختيار صدور فرمان(نهيو مراتب اداري با وجود امر

به پاسخگويي ) sanction مجازات( )Obligation de rendre compteپس دادن حـساب(و تكليف

 سلـسله مراتـب بـا داشـتن قـدرت.DEMICHEL  et LALUMIÈRE,1988, p. 27)(توامان اسـت

و امكان مطالبه اجـراي آن عجـين اسـت  اصـل سلـسله مراتـب بايـد در عمـوم. صدور فرمان

ي مگر آنكه با منطقي خاص، مانند حفـظ اسـتقلال، مـوارد؛حوزه هاي اداري قابل اعمال باشد

ك مي توان از دايره شمول آن استث.دنمعين را استثنا و: نا كرددو مورد خاص را قـضات نشـسته

 سياسـي نيـز در حـوزه امـور.)   (DEMICHEL  et LALUMIÈRE, 1988, p. 27اسـاتيد دانـشگاه 

به اصل آزادي نمايندگي اصل سلسله مراتب مي كه با استناد به مساله پارلمان ها اشاره كرد توان

. دانيمرا غيرقابل اعمال مي

و شـهروند، اقتـدار را مـي سوي ديگر، در مناسبات دولـ از تـوان برخـورداري نهادهـايت

و يا صلاحيت تـصميم Des prérogatives exorbitantes)(حاكميتي از امتيازات فوق العاده گيـري

 حقـوقيِ ارادي كـه مقامـات اداري بـايتصميم عبارت است از عمل. تضمين اجراي آن دانست 

 دهنـد وضعيت حقوقي پيـشين را تغييـر مـي كاربست آن روبط حقوقي موجود، يا به بيان بهتر،

)RIVERO et WALINE,1992, p. 79(بدون وجود ضمانت اجرا تصميم هـاي مقامـات عمـومي

و كارآمدي خود را از دست خواهند داد  بنابراين، امتياز نهادهـاي اداري. جنبه انتزاعي پيدا كرده

ب  كه هم از صلاحيت تصميم گيري رخوردارند هم قدرت اجـراي آن را در اختيـار در اين است

صلاحيت تصميم گيري مقامات اداري از دو جنبه با صلاحيت تصميم گيـري اشـخاص. دارند

كارآمد تر اسـت، نخست آنكه، فنون تصميم گيري اين مقامات بسيار. خصوصي متفاوت است

 ,BRAIBANT et STIRN, 1997(و دوم اينكه، قلمروي محتوايي اين تصميمها بسيار وسيع اسـت 

pp. 177 et s(.

)Ordre public( نظم عمومي-مبحث دوم

و قواعـد حقـوقي تـضمين كننـده مطابق برخي از تعاريف، نظم عمومي به مجموعه نهادها

و اموال گفته مي DE(شوداشخاص VILLIERS (M.), 1999, p. 155(.كلي تر نظـمياما در نگرش 

و حقـوق بـدان وابـسته اسـت بسياريعمومي عبارت است از امر در: مهم كه جوهره جامعـه
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La(كننده صلح دروني نگرش اجتماعي نظم عمومي ايجاد paix interne (در جامعه سياسي است 
در نظريه قرارداد اجتمـاعي هـم بـر.و بدون آن اساسا تشكيل جامعه سياسي امكان پذير نيست

مي  ن وضـع طبيعـي، حقـوق را جـايگزين زور شود كه انسان با پشت سر نهاداين انديشه تاكيد

شده امكان بهره مندي همه افراد از آزاديهاي عمـومي را فـراهم آرامش حداقلي ياد. كردعريان

و بهبـودي) صـلح درونـي(نظم عمومي. سازدمي  آدميـان اسـت شـرط ضـروري خوشـبختي

)DUHAMEEL et MENY, 1992, p. 683(.اداري مفهـوم نظـم عمـومي داراي در مقوله پلـيس

 از يكسو، نظم عمومي قلمرو مـداخلات مقامـات پلـيس را محـدود. جايگاهي بسيار مهم است 

و Sécurité)(امنيـت،)(Tranquillitéآرامـش يعني اين مقامات تنها بايد در راستاي حفـظ؛كندمي

 برخـي از نويـسندگان، از ديـدگاه. دست بـه اقـدام بزننـد)Salubrité publique(سلامت عمومي

سه عنصر مادي نظم عمومي را تشكيل مي و سلامت عمومي  ,GUETTIER(دهدآرامش، امنيت

2000, p. 68(.از سوي ديگر، تهديد نطم عمومي يا مخدوش كردن آن توجيه گر اعمـال پلـيس 

و فوريت عوامل تهديد. اداري است كننده يا مخدوش كننده نظم عمـومي تعيـين درجه اهميت

بطور خلاصه، اقدام پليس اداري در صورتي قـانوني. كننده محتواي اقدامات پليس اداري است 

كه  عمـل پلـيس اداري بـا)(Proportionnalitéبنابراين، تناسـب. آن را توجيه كند ضرورتاست

و فوريت عوامل تهديد  كننده يا مخدوش كننـده نظـم عمـومي يكـي از شـرايط درجه اهميت

DUHAMEEL et(تقانوني بـودن آن اس ـ MENY, 1992, p. 683(.تـوان گفـت در مجمـوع، مـي

هاي لازم پليس اداري بايد پيش بيني. حفاظت از نظم عمومي يكي از اهداف پليس اداري است 

و باره مخاطرات عمومي، حوادث، آسيب را در  و امـوال، ايـن. كنـدب... هاي وارده بر اشخاص

آ  و شد، تامين رامش عمومي، مجازات سرو صـداي نامـشروع شـبانه، عمل از طريق تنظيم آمد

و مي... نظارت بر بهداشت عمومي، نظارت بر امنيت غذايي، . يابدانجام

به نظم عمومي در برداشتي ديگر، اي از قواعد حقوقي آمره برگيرنده دسته در قواعد مربوط

و بخاطر اهمي  و ساختار حقوقي كشور بر آنها اتكا دارد كه كل نظام ت بـيش از حـد آنهـا است

DUHAMEEL et(حق تخطـي از آنهـا را نـدارد) اداره، اداره شونده، قاضي( هيچكس MENY, 

1992, p. 683،(به صلاحيت ها  هـم ايـرادي ايراد مربوط به نظـم عمـومي. مانند قواعد مربوط

به قاعده بي توجهي  بنيادين در ساختار حقـوقي كـشور اسـت، ماننـد ايـراد عـدمايمربوط به

، عـدم صـلاحيت دادگـاه اداري،ي اداري، اشتباه در تعيين قلمرو اجراي قـانونيصلاحيت مقام

و و ثبت شكايت،  ايراد نظم عمـومي از جملـه ايراداتـي اسـت كـه .... قواعد مربوط به پذيرش

،ايبدوي يا تجديد نظر، عطف به ماسبق نشدن آيـين نامـه(تواند در هر مرحله از دادرسي مي

به ابطال يك عمل اداري بخاطر تجاوز از حيطه اختيـارات دريحتـ. مطـرح شـود)بي توجهي



و مفاهيم بنيادين حقوق عمومي: ده فرمان حقوق عمومي  211 تأملي درباره اصول

به خرج دهنـد، خـود دادرس اداري كه طرفين دعوا در طرح ايراد نظم عمومي اهمال صورتي

به طرح اين دسته از ايرادهاست . مكلف

و مكاني است ب؛نظم عمومي مفهومي زماني بدين. رخوردار است يعني از گونه اي سياليت

و خارجي هوريوخاطر، برخي از حقوقدانها، مانند  مي، بر مادي حاليدر؛كردندبودن آن تاكيد

كه رويه شوراي دولتي فرانسه با نگاهي عام تر، عناصر معنوي را هـم در مقولـه نظـم عمـومي 

مي  ازييعنوان مثال، از ديدگاه دادرس اداري فرانسه حمايت از زيباهب. دهددخالت هم جزوي

CE(لوازم نظم شايسته است 3 juin 1938, Sté des usines Renault, p. 531 (.

و منفعت عامه، و تشخيص عناصر سازنده مفاهيمي مانند نظم عمومي و تعريف جنبه بـومي

كه در كشور يا در منطقه؛محلي دارد  اي اكثريت مردم داراي فرهنگ، عـادات يعني از آن جهت

و عناصر سازنده آن نيز لاجـرم بايـد ايـنهو انديشه  اي مذهبي هستند، در تعريف نظم عمومي

مانند مورد ايـران( شايد سخن گفتن از نظم عمومي ديني به اين اعتبار،.موارد را در نظر گرفت 

بي) مورد فرانسه(يا نظم عمومي لائيك)و ديگر جوامع مذهبي ن نظـم كردهمساز.راه نباشد پر

و آزادي مييهانيز از مقوله عمومي و حقـوقي را بـه تواند نظامي سترگ است كه هاي سياسـي

بنابراين، بهترين راه حل ايـن اسـت كـه مقامـات عمـومي بـا مبنـا. هاي متفاوت وادارد واكنش

و آزادي  به قدر ضرورت يعنـي بـه صـورت اسـتثنايي بـه قراردادن حقوق هاي شهروندان تنها

كه شـوراي دولتـي فرانـسه. كنندرتمباداتخاذ اقدامات محدودكننده  با چنين رويكردي است

و گروهي پرداخته استبسيار در موارد  و آزادي هاي فردي  به برقراري آشتي بين نظم عمومي

)١LONG et autre, Paris, Dalloz, 2001, p. 300 (.

 خدمات عمومي-مبحث سوم
و حقوق  ,CHEVALLIER,2006(ي استنظريه خدمات عمومي داراي دو چهره ايدئولوژيك

p. 16(.در چهـره. وابسته به ارائه خدمات عمومي استيدر چهره ايدئولوژيك مشروعيت دولت

حقوقي، نظريه خدمات عمومي مبناي تاسيس نظام حقوقي خاص يعني حقوق عمومي انگاشته 

د.شودمي  انـد ادهنويسندگان دانشنامه حقوق اداري، دو گونه تعريف از خدمات عمـومي ارائـه

)VAN LANG, et autres, 1999, p. 261(:عبـارت از اعمـالي؛يتعريف ماهوي يا كاركرد-الف

تمـام. شـود انجام ميدر راستاي برآوردن منافع عمومي يك شخص عمومي بوسيلهدانند كه مي

م  ميزبيا بخشي از اعمال يـف در ايـن تعر. يابنـد ور در چهارچوب قواعد حقوق عمومي تحقق

 در ايـن تعريـف؛يتعريف نهادي يا سازمان-ب. آموزه علماي حقوق مقبوليت عام يافته است 

CE(:عنوان مثال مي توان به راي بنجامن اشاره كردهب.1 19 mai 1933, Benjamin, Rec. 541.(
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و سازمان و اهداف خدمات عمومي به نهادها هاي ارائه دهنده آن توجـه بجاي توجه به ماهيت

كه ملاحظات فوق بيانگر تفاوت ديدگاهها در تعريف خدمات عمـومي اسـت،. شودمي هرچند

 مفهوم خدمات.ق عمومي نيستند ام از آنها منكر جايگاه راهبردي اين مفهوم در حقو اما هيچ كد 

و بنيادين حقوق عمومي بـه شـمار مـي بـدين خـاطر، مفهـوم. رودعمومي از مفاهيم راهبردي

نه تنها كمتر از جايگاه اقتدار عمومي نيست  تـوان بلكه مـي؛خدمات عمومي در حقوق عمومي

 وش يكـديگر دو پايـه غيرقابـل انكـار حقـوق عمـومي را تـشكيل گفت اين دو مفهوم دوشـاد 

.دهندمي

يكي از شاخصه مي مفهوم خدمات عمومي به مدد آن بـه هايي است كه دادرس اداري تواند

به ديگر سخن، اين مفهوم در كنـار مفهـوم. بپردازديتشخيص اداري بودن يا اداري نبودن عمل 

يكي از معيار در چنين حالتي،. هاي وثيق تشخيص صلاحيت دادگاه اداري است اقتدار عمومي

دادگاه اداري جهت تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت خود، اهـداف عمـل مـورد شـكايت 

مي  در صورتي كه هدف اداره از انجام يك عمل خاص بـرآوردن. دهداداره را مورد مداقه قرار

دگي به شكايت مطرح شده صـالح خواهـد سود عام بوده باشد، دادگاه اداري خود را براي رسي 

.)VAN LANG, et autres, 1999, p. 262( دانست

)Intérêt général/خيرعام( منفعت عمومي-مبحث چهارم

و حقوق عمـومي، بـويژه حقـوق اداري اسـت . سود عام از مفاهيم كليدي نظريات سياسي

و مقامات اداري برآوردن سود عم در ديـدگاه آبراهـام. ومي اسـت غايت تمام اعمال زمامداران

حكومت بـراي«. از عناصر اساسي نظام هاي دموكراتيك است» حكومت براي مردم«لينكلن نيز 

به حكومـت بـراي بـرآوردن خيـر مـشترك تاويـل كـرد» مردم مي توان بـه ديگـر سـخن،. را

تبه رغـم اهميـ.دموكراسي عبارت است از حكومت مردم بر مردم براي برآوردن خير مشترك 

عـلاوه، تميـزهبـ. دقيق از اين مفهوم دشوار اسـتيپايه اي مفهوم منفعت عمومي، ارائه تعريف

مي  منافع در معنـاي«. رسدمنفعت خصوصي از منفعت عمومي نيز گاه دشوار يا ناممكن به نظر

مي  كه براي مـردم گسترده بر نوعي از فايده يا امتياز دلالت كند، پس منافع عمومي چيزي است

مي» خوب«اما اين. است»بخو« چه چيزي به وجود ميرا چه كسي و تواند آن را تعيين آورد،

كه هر فردي بطـور ذهنـي بـراي  يا تعريف كند؟ منافع ممكن است آرزوها يا خواستهايي باشد

و هوشـمندانه منـافع را پـذيرفت يـا بـه. خود تعيين كرده است  اگر اين طور باشد بايد آگاهانه

د .)358و 357، 1383هيوود،(»ر رفتار جلوه گر شودصورتي بايد

و مقررات گوناگون مي و قوانين توانند برخـي از مـصاديق سـودبه هر روي، آموزه حقوقي

از1946عنوان مثـال، ديباچـه قـانون اساسـيهب. عام را در اختيار قرار دهند   فرانـسه حمايـت
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مي داند و خانواده را از مقوله منفعت عمومي  نيز قانونگذار فرانـسوي 1976 در سال.بهداشت

مي. حفاظت از طبيعت را در جرگه منافع عمومي جاي مي دهد توانـد نـشانگر همين چند مثال

و سياليت مفهوم سود عام باشد  از. تحول پذيري به ديگر سـخن، سـود عـام، هماننـد بـسياري

و مكان محور است تش. مفاهيم ديگر علوم انساني، زمانمند اي خيص اينكـه آيـا مقولـه بنابراين،

 برخـي از حقوقـدانها تـلاش. جزو سود عام هست يا نه، در صلاحيت مقامات عمـومي اسـت 

ژرژ ودل، حقوقدان عمـومي. هايي براي داوري مقامات عمومي به دست دهند اند شاخصه كرده

 آن چيـزي كـه تـامين كننـده:شاخصه عددي-1:فرانسوي، دو شاخصه را معرفي كرده اسـت 

 ارزشي:شاخصه كيفي-2؛فعت تعداد بيشتري از افراد جامعه باشد، از مقوله سود عام است من

.)VAN LANG, et autres, 1999, p. 158(متعالي اسـت كـه بـر مطالبـات خـصوصي برتـري دارد

مي. را نمي توان عاري از نقد دانست ژرژ ودل بوسيلههاي ارائه شده شاخصه توان بر ايرادي كه

 همـه الزاما با منفعـت اكثر مردم وارد ساخت اين است كه ممكن است منفعت شاخصه عددي 

بـه منـافع اكثريـت عـددي خـالي از اشـكال» عمومي« تقليل منافع،بنابراين. مردم يكسان نباشد

چه كـسي. نيست و و ماهيت ارزش متعالي چيست ايراد شاخصه كيفي نيز اين است كه مفهوم

هـاي، نيز منفعت عمومي را عبارت از ضـرورت ژان والينو ژان ريورو.تعيين كننده آن است 

كه ابتكارات خصوصي نمي  و تك تك اعضاي آن مي دانند تواند به آنها حياتي براي كل جامعه

به اين ضرورتها در قلمرو صلاحيت نهادهاي دولتي قـرار مـي. پاسخ دهد  در. گيـرد پاسخ دادن

توانـد از طريـق ابتكـارات مـي ان اجتمـاعي توضيح ديدگاه ايـن نويـسندگان بايـد گفـت، انـس

و مبادلات گوناگون برخي از نيازهاي خود را بـرآورده سـازد  ؛خصوصي، تقسيم كار در جامعه

اي از نيازهاي ضروري تر از اين طريق امكـان پـذير نيـست، زيـرا افـراد فاقـد اما برآوردن پاره

و صرفاً نميعنوان مثال، افرادهب. توانايي لازم براي اين امر هستند   از توانند بدون مداخله دولت

اين دسته از امور در حوزه منافع عمومي. طريق ابتكارات خصوصي به مقوله دفاع ملي بپردازند

مي  انگيزه عادي افراد تامين امتيازهاي شخصي، مانند منافع مادي يا كـسب موفقيـت. گيرندقرار

ميهر؛1است هـايي را هـم هاي شخصي آرمان مان با انگيزه توانند همز چند كه برخي از انسانها

هـدف اداره. عكس، انگيزه اعمال اداري تـامين سـود شخـصي نيـستهب. در نظر داشته باشند 

خيـر يـا در نگـاهي فيلـسوفانه تـر)  Utilité publique(فايده همگانييا منفعت عموميبرآوردن 
جا. استBien commun)(عمومي به منزله واحدي انتزاعـي بنابراين، منفعت عمومي منفعت معه،

و برتر از آنها نيست  اي از نيازهـاي منفعت عمومي مجموعـه.و مجزا از افراد تشكيل دهنده آن

 
و اداره زندگي خويش از طري.1 و مشروع او كسب درآمد ق هدف نانوا سير كردن شكم گرسنگان نيست، بلكه هدف نخستين

 .RIVERO (J.) et WALINE (J.), op.)نگ. فروش نان است، هرچند كه از اين طريق به نياز جامعه هم پاسخ مي دهد
cit., p.10 (
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كه انساني به آنها پاسخ دهدنمي)Jeu des libertés(»بازي آزاديها« است  تواند به صورت شايسته

)(RIVERO et WALINE,1992, 9 et 10 .و در نهايت، منفعت عمو مي را بايـد مفهـومي زمانمنـد

و. محور دانست-جغرافيا به مواردي چون بستر زماني بدينسان، تعيين مصاديق منفعت عمومي

و فنـون مـورد اسـتفاده بـستگي دارد  بـا ايـن. مكاني، اشكال اجتماعي، داده هاي روانـشناختي

ن  هادهـاي وصف، محتواي منفعت عمومي سيال است، اما هـدف آن ثابـت اسـت، زيـرا هـدف

.(RIVERO et WALINE,1992, 10)اداري برآوردن منفعت عمومي است

 اصل تداوم-مبحث پنجم
از. تامين تداوم دولت هدف اوليه حقـوق عمـومي بـوده اسـت  ايـن امـر هنـوز هـم يكـي

كوشـد تـا بـهمي الملل عمومي حقوق بين. دهدغايت هاي اصلي حقوق عمومي را تشكيل مي

در بحـث جانـشيني.م شخصيت حقوقي دولت در مواقع تغيير نهادهاي آن بپردازد تضمين تداو 

مي دولت ها . شودنيز تعهدات دولت پيشين از دولت جديد مطالبه

مي حقوق اساسي  1958 قـانون اساسـي5مـاده: توان حقوق تـداوم دولـت دانـست را نيز

در راستاي تـداوم دولـت. كندفرانسه رييس جمهور را مسوول تضمين تداوم دولت قلمداد مي

 به رييس جمهور صلاحيت هاي استثنايي اعطا1 همين قانون در وضعيت هاي استثنايي16ماده 

همچنانكـه. نتيجه آنكه، تغيير قانون اساسي نبايد اصولا تداوم دولت را زير سوال ببـرد. كندمي

و نظـام 1357پس از انقلاب اسلامي  و تغيير قانون اساسي  سياسـي، اغلـب تعهـدات در ايران

 اصل تداوم خدمات عمومي يكي از اصول كلـي حقوق اداريدر. المللي كشور پابرجا ماند بين

مي باشد اصل تداوم خدمات عمومي تنها اصل كلي حقـوق اسـت كـه شـوراي قـانون. حقوق

عد اصل تداوم خدمات عمومي قوا. اساسي فرانسه آن را داراي اعتبار قانون اساسي دانسته است 

و گوناگوني را در بر مي  گيرد، اما مهم اين است كه اصل مذكور بايـد بـا اصـول ديگـري متنوع

از يكسو، ماموران دولتي مطابق مقررات از حـق. مانند حق اعتصاب ماموران سازگاري پيدا كند 

مي. انجام اعتصاب برخوردارند  توان معادل متوقف ساختن ارائـه خـدمات در اينجا، اعتصاب را

به ارائه خـدمات عمـومي. ماموران دولتي دانست بوسيله مي عمو از سوي ديگر، دولت مكلف

به ماموريت راهبردي دولت. است مي تواند و مطلق حق اعتصاب در نتيجه، كاربست نامحدود

. در خدمات رساني عمومي خدشه وارد سازد

مي: اي از وضعيت استثنايي ارائه شده استدر همين ماده تعريف اوليه.1 شود كه كاركرد وضعيت استثنايي به حالتي گفته

ا) قاعده مند(عادي  .ساسي متوقف شده باشدقواي عمومي
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 اصل امنيت-مبحث ششم
و محـوري در نظريـه قـرارداد. حقـوق عمـومي اسـت امنيت يكي از موضوعات مركـزي

اجتماعي نيز شهروندان بخشي از آزادي خود را در قبال كسب امنيت به جامعه يا دولت واگذار 

 حقـوق. بدون ترديـد نخـستين رسـالت دولـت حفاظـت از صـلح در جامعـه اسـت. كنندمي

و امنيت بـين الملل عمومي نوين بين و. نـدارد المللـي نيز هدفي جز حفظ صلح امـروزه، حـل

و اصول مهم حقـوق بـين فصل مسالمت آميز اختلافات بين  يكي از موضوعات به الملـل المللي

يكي از ماموريت حقوق داخليدر. تبديل شده است  هاي بنيـادين هم پاسداري از نظم عمومي

ب. ادارات دولتي است  اف داراي عنوان يكي از اهده شوراي قانون اساسي فرانسه نظم عمومي را

به رسميت شناخته است  امروزه، مقوله امنيت با مطالبات روزمره اجتمـاعي.ارزش قانون اساسي

از: پيوند خورده است  امنيت جاني افراد، امنيت اموال، تامين اجتماعي، امنيت بهداشتي، حمايت

كه گـويي. مصرف كننده ها، حمايت از محيط زيست  وضعيت كنوني جامعه فرانسه چنان است

و دولت مكلف بـه انجـام اقـدامات احتيـاطي. بزرگ درباره امنيت بر عهده دارديدولت تكليف 

قـصور يـا(يعني، در صورت كوتاهي. امني هاي احتمالي است پيش گيرانه براي جلوگيري از نا

مي) تقصير شددولت در اين زمينه امـروزه، امنيـت حقـوقي. توان قائل به مسووليت حقوقي آن

وي  و تـضمين. ژه قرار گرفته است مورد توجه امنيت حقوقي به معناي تضمين حقوق مكتـسبه

امنيت حقـوقي بـر تمـام قواعـد حقـوق عمـومي. ثبات موقعيت هاي حقوقي ايجاد شده است 

Le(عطف بماسبق نشدن قـوانين(اصل عدم تاثير قوانين در گذشته. حاكميت دارد principe de 
non-retroactivité / (حقـوقي قاعـده،مطابق ايـن اصـل. در همين چارچوب قابل ارزيابي است

البته، اصل عدم تاثير قوانين در گذشته را نبايد اصـل. نبايد آثاري را نسبت به گذشته ايجاد كند 

مي؛مطلقي دانست  ، ابطـال مـثلاً.كنـد زيرا ملاحظات واقع گرايانه گاه استثناهايي را بر آن وارد

ميبوسيله غير قانونييعمل به نوعي تاثير قاعده حقوقي در گذشته را نشان .دهد دادرس

Le(در حقوق اتحاديه اروپا نيز مقوله امنيت حقوقي بـا اصـل اعتمـاد مـشروع principe de 

confiance légitime(و سوييس پيوند خورده است مطابق اصل اعتمـاد. برگرفته از حقوق آلمان

به  به صورت مـشروع جامه عمل بپوشانند تعهداتي مشروع، مقامات عمومي بايد كه شهروندان

حت. اندهكردبه آن اعتماد درياين امر، مي تعهدات غير قانوني را نيز  چرا كه شهروندان؛گيردبر

حقوق فرانسه اصل انتظـار مـشروع را بـه. اندبصورت مشروعي به تعهدات دولت ايمان داشته

حق؛شناسدرسميت نمي  وق دانان براي جا انداختن آن در نظام حقوقي ايـن كـشور اما برخي از

مي. كنندتلاش مي در. توان استثناهايي را مطرح كرد البته در حقوق فرانسه هم اين اسـتثناها يـا
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كه حقوق اتحاديه اروپا بـه حقـوق فرانـسه به مواردي است حوزه حقوق مالي است، يا مربوط

1.كندتحميل مي

بهين اصل تضم-مبحث هفتم .)TRUCHET,2006, 64(ا قلمرو صلاحيته احترام
در؛كردشايد نتوان اصل تضمين قلمرو صلاحيتها را در هيچ متن رسمي پيدا عين حـال اما

كه اين اصل يكي از مقتضيات ضروري حقوق عمومي است نمي هر شخـصيت. توان انكار كرد

؛باشـد تي داراي صلاحيت مـيو هر نهاد دول) در وهله اول خود دولت(حقوقي حقوق عمومي 

و توانايي قانوني لازم براي انجام عمل و بـيش. اسـتييعني داراي شايستگي صـلاحيتها كـم

و الزام آورند  مي. وسيع عدم-1:توان در دو حالت مورد مطالعه قرار داد تجاوز از صلاحيت را

 تجـاوز: مثبت عدم صلاحيت-2؛هاي اعطايي خودداري از اعمال صلاحيت:صلاحيت منفي 

.از قلمرو صلاحيتها

 در حقـوق عمـومي گفتـه. كنـد حاكميت دولت، صـلاحيت صـلاحيتها را بـه او اعطـا مـي

و نزديكمي Le(ترين قوه بـه حـاكم واقعـي قـوه بنيانگـذار شود حاكم واقعي مردمند pouvoir 

(constituant  كه قلمرو بيروني. است و دروني صلاحيت دولـت در حقيقت، حاكم واقعي است

 نيــز نظريـه تفكيــك قــوا بـه ســازماندهي هماهنــگ حقــوق اساســيدر. كنـد را تعريـف مــي

مي صلاحيت هر. پردازدهاي قواي عمومي از اين نظريه از يكسو به تبيين حدود اختيارات يـك

به بررسي ابزارهاي تاثير متقابل آنها بر همد  و از سوي ديگر ميقوا پرداخته حقـوق. پردازديگر

و سازمان اداري . هاي اداري تـوجهي خـاص دارد نيز به موضوع ترسيم قلمرو صلاحيت دولت

انتقال برخي از صلاحيتهاي دولـت مركـزي(تاكيد حقوق اداري بر مفاهيمي مانند تراكم زدايي

و فرمانــداران  و مــاموران زيرمجموعــه خــود، ماننــد اســتان داران  دايــيو تمركزز) بــه ادارات

به نهادهاي محلـي ماننـد شـوراهاي اسـلامي واگذاري برخي از صلاحيت( ) هاي دولت مركزي

. مويد همين امر است

)قانونمدار دولت( قانون حاكميت اصل-مبحث هشتم
پيونـد) دولـت قانونمـدار(جوهره دستورگرايي كلاسيك با تحقق آرمـان حاكميـت قـانون

و تعريـف وضـعيتي جنبش غايت القصوا. خورده است  يهـاي دسـتورگرايي تحديـد قـدرت

، دانشگاه آزاد، واحد تهران جايگاه انتظارات مشروع در آراي ديوان عدالت اداريدولتي مهدي،: باره انتظار مشروع بنگدر.1

. 287ص،،1387 نشر ميزان،:، مترجم احمد رنجبر، تهرانانتظارهاي مشروع در حقوق اداريشونبرگ سورن،. 1388مركزي،

و اقدام: بازنگري قضايي در هند« آنتارودي اوشا، ، نشريه حقوق اساسي، آرمان سيف اللهي آذرنمين، مترجم»هاي اداري اصول

ش1387تابستان ،.9.
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و مديريت سياسـي اسـت چـارچوب بنـدي. حقوقي از پيش تعيين شده براي اعمال زمامداري

و مدون  و شهروندان در قالب سندي رسمي و تكاليف زمامداران در) قانون اساسي(حقوق نيز

 حـاكم بـر حقـوقParadigme 1)(يمدا بـه قـولي پـاراياگفتمان.همين راستا قابل ارزيابي است

و گفتمـان، تمـامي ايـن مطـابق2.استله دولت قانونمدارامسعمومي نوين ي نهادهـا مقامـات

. باشـند-بنيـادين قواعد حامي حقوق يژهبو- تابع قواعد حقوقييدبا) از جمله پارلمان(سياسي

وازيكيچه و آزادي يـد حـق تحد سياسـي نهادهـاي مقامها  را جـز در يـادينبنهـاي حقـوق

آ پيين چهارچوب و 3. ندارندين شده در قوانپيش بيني يچيدههاي خاص

و صلاحيت هـاي اربابـان مفهوم حاكميت قانون اما در سوداي مقيد كردن قلمرو اختيارات

و حدود از پيش تعيين شده است  به قواعد ترسيم حدود صلاحيتها گام نخـست اسـت. قدرت

مي  هـاي جنـبش4هـدف جـوهري. براي شهروندان بهمراه داشته باشد تواند آرامش خاطريكه

و قـدرت نامقيـد بـه نظـام) دستورگرايي(قانون اساسي  نيز چيزي جز گـذار از نظـام سـلطاني

و سطله محدود نبود  از. مشروطه بنابراين، تحديد قلمرو صلاحيت زمامداران با قواعد حقـوقي

.از اراده ملي ضرورتي انكارناپذير است نمايندگانِ برخاسته بوسيله پيش تعريف شده 

كه ضمانت اجراي قواعد از پيش تعريف شده چيست؟ آيا صرف اما پرسش مهم اين است

و ترسيم قلمرو اختيارات براي مقيد ساختن رفتار زمامداران كفايـت مـي  كنـد؟ تحليـل نظـري

به ايـن پرسـش نـدادهيتجربه تاريخي جوامع سياسي مختلف پاسخ  اسـخ پرسـشپ. انـد مثبت

و دادرسي در معناي عام جستجو كرد  به ديگر سخن، گرچه. مطروحه را بايد در مفهوم نظارت

و اداري نخستين گـام ضـروري بـراي صـيانت از ترسيم قلمرو صلاحيت هاي نهادهاي سياسي

مي  به شمار به چنين هدفي بدون وجود سـازوكارهاي؛رودشهروند در مقابل دولت  اما دستيابي

و و نظارت ناممكن است دقيق و سـازوكارهاي تـضميني.كارآمد دادرسي - جدي ترين مبـاني

تـوان دولـت قانونمـدار را بـه مـي.دهـد نظارتي را نظريه دولت قانونمدار در اختيار ما قرار مي

حق(و مادي) سازمان محور(صوري  و از تلفيـق ايـن دو كـرد تقـسيم) بنيان-آزادي محور يا

ت به الگوي كامل را. ري دست يافتنگرش الگوي تمـام عيـار حاكميـت قـانون پيشتر اين الگو

 
Le( فرهنگ فرانسوي لاروس كوچك.1 petit Larousse2003(يكي از معاني پارادايم را الگوي نظري انديشه دانسته ،

و تأملات علمي استاين الگوي انديشگي، الهام بخش. است .و راهنماي تحقيقات

: جايگاه دولت قانونمدار در حقوق اساسي بنگربارهد.2 نشريه حقوق،»چشم انداز كنوني حقوق اساسي«گرجي، علي اكبر،.
ش1382 پاييز اساسي، صص1.، ،7-25.

مي.3 بهدر زمينه دولت قانونمدار ,CHEVALLIER, (J.), L’Etat de droit(:منبع ارزشمند ذيل رجوع كرد توان
(Paris, Montchrestien, 4e éd., 1998..

و تصويب يك سند رسمي تحت عنوان قانون اساسي همراه بوده هدف جوهري دستورگرايي، معمولاً.4  با هدف شكلي تدوين

. است
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و مادي استقي از ديدگاه تلفياين الگو. ناميديم آن. هاي شكلي  اشـتال چنـان كـه در اين الگو،

و تنظيم روابط تاكيد مي به عنوان فنون سازماندهي عقلاني قدرت و قانونمداري بايد كند قانون

در نتيجه، تحديد قدرت زمامداران، پـذيرش عنـصر سلـسله مراتـب. آن با شهروندان بكار رود 

و در نهايت برقراري سازوكارهاي نظـارت همـه جانبـه بـر اعمـال دولـت ضـرورتي  هنجارها

مي  پاسـداري از علاوه بر اين، الگوي تمام عيار، انسان محور است يعني. شودانكارناپذير تلقي

و  و آزاديهاي فردي و حقوق مي كرامت آدميان با ايـن. رود گروهي هدف راهبردي آن به شمار

و نظـارت پـذيري آنهـا اهميت ـ و لزوم تفكيـك قـوا نه تنها شكل دموكراتيك دولت يرويكرد،

به همـان ميـزان شـايان توجـه اسـت» ساخت قانوني دولت« بلكه يابد؛چشمگير مي پـس،. نيز

ش  نه مانند الگوي انگليسي و نه مانند الگـوي؛كل گريز است الگوي تمام عيار دولت قانونمدار

به شكل قانوني دولت بسنده مي مي. كنداشتالي صرفا توان الگوي چند بدين خاطر، اين الگو را

و هم حوزه حقوق اساسـي. ساحتي ناميد  كه هم بايد بر روابط حقوق اداري حكم راند الگويي

1.را تحت تاثير خود قرار دهد

 اصل مسووليت-مبحث نهم
مياصل مس به معني پاسخ دادن پيوند Responder)( پاندررستوان به مفهوم لاتين ووليت را

مسووليت، تعهد يا تكليفي است براي پاسخ گويي در برابر اعمال يـا فعاليـت هـاي انجـام. داد
و پذيرش پيامدهاي حاصل از آنهـا  بـا ايـن وصـف، مفهـوم . De VILLIERS,1999, 196)( شده

در حوزه اخلاق، شخص بايد. شودمي از مفهوم اخلاقي آن متمايز مي مسووليت در حقوق عمو 

در برابر وجدان شخصي يا اجتماعي پاسخگو باشـد، در حـالي كـه در حـوزه حقـوق عمـومي 

. شخص بايد در برابر مقامات بالاتر يا نهادهاي خاص پيش بيني شـده بـه پاسـخگويي بپـردازد 

به پاسخگويي در برا مي البته، تقيد زمامداران و انگيـزه اخلاقـي بر اعمال خويش تواند خاستگاه

. گيرنـد هاي اخلاقي محض مورد تـضمين قـرار نمـي اما در حوزه حقوق، الزام؛نيز داشته باشد 

 يعني پاسخگو نبودن زمامداران در حـوزه حقـوق عمـومي،؛حالت عكس نيز قابل تصور است

به خود بگيرد مي كه بر اساس تعريف فوق، پاسخگويي روشن است. تواند جنبه غيراخلاقي نيز

و دولـتو مسووليت پذيري تمام عيار در برابر اعمال انجام شده مختص نظام  هاي مردم سالار

مي. قانونمدار است  كه مسووليت عام يا پاسخگويي حقيقي زمامـداران بدينسان، توان بر آن شد

هاي سياسي امكان پذير اسـت كـهمدر برابر شهروندان يا نمايندگان آنها تنها در آن دسته از نظا 

هـاي مبتنـي بـر مـشروعيت در نظـام. مشروعيت حاكميت در آنها داراي مبنـاي مردمـي باشـد 

 
رك.1 ،1378 انتشارات جنگل،:، تهراندر تكاپوي حقوق اساسيگرجي علي اكبر،.جهت تفصيل بيشتر درباره اين بحث

.1387، زمستان48، شماره مجله تحقيقات حقوقي،»امكان سنجي يك نظريه: حاكميت قانون در نظام حقوقي ايران«
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 بايد از سازوكارهايي ماننـد انتخابـات، همـه پرسـي، نظـر سـنجي از مـردم، دموكراتيك، الزاماً

و يـت ايـن آشـكار اسـت كـه ماه. بهره جـست ... مشورت گيري در فرايندهاي تصميم گيري،

به خود به مسووليت پذيري زمامداران منتهي مي كه خود . شودسازوكارها به گونه اي است

ديباچه كتـاب خـود را بـا) 1986(سالها پيش» مسووليت اداري«، نويسنده كتاب ژك مورو

تـصور اينكـه ادارات عمـومي در انجـام وظـايف خـود خـساراتي را بـه«: اين جمله آغاز كرد 

اين جمله كوتاه بـه خـوبي . MOREAU, 1995,5)(»كنند، آرمان گرايانه استنميشهروندان وارد 

مي   زيرا تصور اينكه نهادهاي دسـت سـاخت؛پردازدبه بيان فلسفه مسووليت در حقوق عمومي

و در نتيجـه خـساراتي را بشر، حتي بهترين نوع آنها، در انجام وظايف خود به خطا نمي رونـد

تـوان در حقـوق با ايـن رويكـرد، مـي. كنند، واقع بينانه نيستد نميبه جامعه يا شهروندان وار 

به ميان آورد  يعني، فـرض بـر ايـن اسـت كـه. عمومي از فرض خطاپذير بودن اشخاص سخن

و سوء استفاده از اختيـارات  به اقتدار عمومي هميشه در معرض خطا و نهادهاي متصل مقامات

به پـذيرش اصـل مـسووليت در با پذيرش چنين فرضي، منط. خود قرار دارند  بـاره ايـن قا بايد

و عدم مصونيت آنها تـن داد  و نهادها امـا بايـد دردمندانـه، اعتـراف كـرد كـه معادلـه. مقامات

 اربـاب قـدرت، گـاه بـا ارجـاع بـه. وليت هميشه مورد پـذيرش نبـوده اسـتئمس-خطاپذيري

به م ـانديشه سووليت اخلاقـي يـا اخـروي از تـن دادن بـه مـسووليت هاي ماورايي يا با استناد

،1»تواند مرتكب عمل ناشايـسته شـود پادشاه نمي«ضرب المثل تاريخي. حقوقي سرباز زده اند 

به رسميت نشناختن اصل مـسووليت آنهـا بـوده اسـت2پنداري-حاكي از مصون و . زمامداران

خـود اد به اصل حاكميت قواي عموميهمچنين، زمامداران، در مقاطعي از تاريخ حقوق، با استن

ميئرا نامس  و رهانيدن قواعد. كردندول قلمداد و سياست بعدها، با فرايند عقلاني سازي حقوق

پنداري فـراهم- لازم براي تضعيف انديشه مصون بستر هاي سلطاني حكمراني از چنبره خرافه 

. آمد

گـاه از مـسووليت سياسـي.دمسووليت در ادبيات حقوق عمومي جلوه هاي گونه گون دار

و گاه بـر مـسووليت مـدني يـا كيفـري مـاموران دولـت تاكيـد  مي شود  زمامداران سخن گفته

مس. شودمي در در حـالي؛وليت سياسي بيشتر به حوزه حقـوق اساسـي تعلـق داردئمفهوم كـه

تـر برخـوردارو مسووليت مدني از وجهه پررنگ قلمرو حقوق اداري مفاهيم مسووليت اداري 

.است

1- The King can do no Wrong. 
پن. اين دسته از مصونيت ها عاري از هرگونه مبناي واقع خرد پذير بوده است.2 دارها يا به همين خاطر، مي توان آنها را چونان

.پنداشت هايي تلقي كرد كه در انديشه هاي سلطاني آنها را بازتوليد مي كردند
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و آزادي-مبحث دهم  هاي همگاني حقها
به زندگي فردي يـا غايت القصواي تمامي شاخه هاي حقوق كوشش براي سامان بخشيدن

تـوان تنظـيم مـي؛هو انسان بـدانيم راين، اگر هدف حقوق را انسان بما بناب. گروهي آدميان است 

و آزادي  و گروهي را وظيفه جوهري حق حقوق و.وق دانست هاي فردي به ديگر سخن، حقهـا

مي  حقوق عمومي نيز مشمول همين تحليل. توان عصاره تمام مباحث حقوقي دانست آزاديها را

 اگرچه، گروهي از حقوقدانها جوهره حقوق عمـومي را در عنـصر اقتـدار جـستجو. كلي است 

 امـا؛نهنـدميو گروهي ديگر بر مفهوم خدمات عمومي انگشت تاكيد) موريس هوريو(كنند مي

و تـضمين و ديگر مفاهيم حقوق عمومي را بايد ابزارهـايي بـراي تحقـق عنصر اقتدار عمومي

و آزادي  و گروهي(هاي همگاني حقوق به عبارت ديگر، تاكيد بر جايگاه اقتدار. دانست) فردي

و آزادي ها بيانجامد به نفي يا تضعيف منزلت حقوق و تضم1.عمومي نبايد ين شناسايي رسمي

مي  و آزاديها را يكي از ويژگـي حقها هـاي دوران جديـد، بـويژه دوران مـشروطه گرايـي، توان

سر» شاهنشاه عادل«هاي خسرواني نيز گاه گرچه در نظام. دانست نقـصانِ«يا از بـيم» لطف«از

و پاسداشت حقوق آنهـا مـي2»ارتفاعِ ولايت  سـپرد، امـا، دل در گرو حفاظت از حرمت انسانها

و با تغيير اراده ملوكانه يـا ظهـور پادشـاه جديـد مـي اين  توانـست در امر جنبه شخصي داشت

 هـاي سياسـي پـيش از دوران مـدرن بـهبه بيان ديگـر، ماهيـت نظـام. معرض تهديد قرار گيرد 

و آزادي گونه و اجازه حمايت سامانه وار از حقوق هـاي شـهروندان را فـراهم اي بود كه امكان

و تحت تاثير انديشه(هاي دستورگرايي با ظهور جنبش. اختسنمي هـاي فردگرايـي، ليبراليـسم

و تضمين شـده) دين پيرايي  اي بـراي شـهروندانو محدودسازي قدرت زمامداران حاشيه امن

و مردم سالار مساله حقوق بدين ترتيب، در سايه دولت. فراهم آمد  هاي مشروطه گرا، قانونمدار

ازو آزادي .دشنوعي ضمانت اجراي ساختارمند برخوردار هاي

و آزادي به معناي مطلق بودن آنها در تضمين حقوق  چـه در حـال؛نظـر گرفـت ها را نبايد

به سختي بتوان يك يا دو مورد حق بنيادينِ مطلق را نام برد و(حاضر شايد ماننـد حـق حيـات

و بردگي  و منع شكنجه و آزاديها در در نگرش حقوق). حق بر تماميت جسماني ي، اغلب حقها

يا در مقام تعـارض بـا حـق يـا آزادي» نظم عمومي يا سود همگاني«برخورد با مفاهيمي چون 

 
مي) به معناي عام(اين رويكرد، جنبه افزاري حقوق.1 به: نماياندرا بهتر و سياسي خدمت و نظام هاي حقوقي هدف حقوق

و تدارك بستري شايسته براي شكوفايي كرامت آدميان است . نوع بشر

و اذيت آغاز كردهيك.2 و جور كه[ي را از ملوك عجم حكايت كنند كه دست تطاول به مال رعيت دراز كرده بود ] تا به جايي

چون رعيت، كم شد، ارتفاعِ ولايت نقصان].و از كُربت جورش، راه غربت گرفتند[خلق از مكايد ظلمش به جهان برفتند

و دشمنان زور آو و خزينه تهي ماند در سيرت: باب اول(، گلستان)عليه الرحمه(سعدي شيخ مصلح الدين. ردندپذيرفت

.64و63.، صصهمان،)پادشاهان
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اعـم از دادرس(در چنين مـواردي، هنـر دادرس. برخوردارند از قابليت نسبي شدن1)ان(ديگر

.، مديريت خردمندانه اين تعارضها است)اساسي، دادرس عادي يا دادرس اداري

 فرجام سخن
به تحليل فلسفه حقوق عمومي مي كه. پردازدمباني حقوق عمومي در حقيقت روشن است

به حساب خواهـد  و آموزه ها نوعي سبكسري در حوزه فلسفه، سخن گفتن از وحدت مفاهيم

بدين خاطر، كوشش ما در ايـن مقـال تبيـين اختـصاري پـاره اي از مفـاهيم پـر اهميـت،. آمد

و راهبرد   بـدين خـاطر، تبيـين همـه مفـاهيم يـا تـشريح همـه.ي حقوق عمومي بـود كاربردي

در فرجـام ايـن مطالعـه.هاي مطرح در اين حوزه در چنين وجيزه اي امكان پذير نيست نظرگاه

كه بسياري از مفاهيم حقوق عمومي، همانند ديگر حوزه هاي علـوم انـساني، مي توان بر آن بود

و مكانمندي برخوردار از نوعي سياليت، زمان  مي.د هستن مندي رابه بيان ديگر، توان اين مفاهيم

مي؛گرا ناميد-مفاهيم اقتضايي يا محيط  و بسترهاي گوناگون محيطي توانند زيرا همنوا با شرايط

و. ويژه داشته باشنديانعكاس در درون فرهنگهـا،... مفاهيمي مانند نظم عمومي، سود همگـاني

و سبك و كارويژه سنتهاي سياسي  خـاص اي هاي حقوقي مختلف جلوه هاي محيطي يافته

مي. كنندرا اعمال مي تواند در وهله نخست، بسان مزيـت يـا گرچه سياليت اين دسته از مفاهيم

مي؛ ظاهر شوديحسن از اما در مقابل نامتعين بودن آنها تواند ابزاري براي بهره برداري نامناسب

به برداشت عنوان نمونهب.دشوآنها  مي توان و گاه متضاد كـه از مفـاهيم نظـم ه، هاي گوناگون

و برداشت. عمومي يا سود عام مي شود، اشاره كرد  كه از يكسو، بنام دفاع از منافع جامعه هايي

به فربه تر شدن اقتدار عمومي تن  و از سـوي ديگـر، بـه؛دهـد مـي تقويت همبستگي اجتماعي

و آزاد سـياليت اصـول حقـوق عمـومي. انجامـد هاي عمومي مـييمحدودساختن قلمرو حقها

ابرخاسته از موض  و قدرت مي.ستوع اصلي آن يعني سياست به دنيـايي پـر سياست را از توان

اي مهربـان در اين ميان، حقوق عمـومي بـسان دايـه. تشبيه كردو كشمكش تعارضدگرگوني، 

و دگرگوني كوشد قواعدي را براي مديريت هنرمندانه اين مي از تعـارض ها و تبـديل هـا بيابـد

و. كندشدن تعارض به تخاصم پيشگيري  از اين رو، نقش حقوق عمومي را در مديريت كـلان

و ايجاد آرامش اجتماعي نمي .توان ناديده انگاشتخرد جامعه

هيچكس نمي تواند اعمال«: اي استوار گشته استاصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر پايه چنين انديشه.1

ع .»مومي قرار دهدحق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع
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و مĤخذمنابع
 فارسي-الف

و اقدام: بازنگري قضايي در هند«،)1387( آنتارودي اوشا،.1 نـشريه، آرمان سيف اللهـي آذرنمـين، مترجم»هاي اداري اصول

.حقوق اساسي

.12انتشارات اسلامي، چاپ:، ترجمه محمد بندرريگي، تهرانمنجدالطلاب،)1375(افرام البستاني فواد،.2

و«،)1381(ارجمند، اردشير، امير.3 ،» جمهوريـت كاوشي در برخي زواياي سياستهاي كلي نظام در پرتو اصل حاكميت قـانون

.26، شماره راهبرد

و سياست»بررسي عنصر خطا در حقوق مسووليت مدني ايران«،)1381(بابايي ايرج،.4 .7، شماره، پژوهش حقوق

.شركت سهامي انتشار:، تهرانفلسفه مسووليت مدني،)1384(باديني حسن،.5

.انتشارات به آور: ترجمه دكتر مرتضي اسعدي، تهران، فلسفه سياسي، كوئينتن آنتوني،»اقتدار«،)1374(پيتر وينچ،.6

.مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي: تهران،)1384(، بنياد نظري اصلاح نظام ثانونگذاريراسخ محمد،.7

و عرضي قانون«) 13885(راسخ محمد،.8 و پژوهش،»ويژگي هاي ذاتي شمجلس .51.، سال سيزدهم،

و اصول حاكم بر مسووليت مدني دولـت،)1386-87(زرگوش مشتاق،.9 رسـاله دكتـري حقـوق:، تهـران تحول در مباني

.عمومي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

و تشكل«،)1383(خلخالي سيد فريد،. 10 و آزادي تجمع شنشريه حقوق اساسي،»نظم عمومي .3.، زمستان

و نظم عمومي)1379(خلخالي سيد فريد،. 11 پايان نامه كارشناسي ارشد حقـوق عمـومي، دانـشكده حقـوق: تهران،، آزادي

. دانشگاه شهيد بهشتي

.گنج دانش، چاپ ششم:، تهرانترمينولوژي حقوقي،)1372(جعفري لنگرودي محمد جعفر،. 12

.7خوارزمي،چاپ:، تصحيح دكتر غلامحسين يوسفي، تهرانگلستان،)عليه الرحمه(سعدي مصلح الدين. 13

.نشر ميزان:، مترجم احمد رنجبر، تهرانانتظارهاي مشروع در حقوق اداري،)1387(نبرگ سورن،شو. 14

.سمت، چاپ دوم:، تهرانحقوق اداري،)1374(طباطبايي موتمني منوچهر،. 15

.انتشارات گنج دانش، چاپ دهم:، تهرانحقوق بين الملل عمومي،)1375(ضيائي بيگدلي محمدرضا،. 16

.، سال چهارم8، شماره نشريه حقوق اساسي،»حقوق اساسي در دوران مطلق گرايي«،)1386(بيژن،عباسي. 17

.، سال دوم3، شماره نشريه حقوق اساسي،»حقوق اساسي در ايران باستان«،)1383(،عميدزنجاني عباسعلي. 18

از«،)1383(، فرومن ميشل. 19 و برابريآحمايت ، علـي اكبـر گرجـي ترجمه،»ت متحده آمريكا ديوان عالي ايالابوسيله زادي

.2 شماره،نشريه حقوق اساسي

.نشر دادگستر، چاپ اول: تهران،بايسته هاي حقوق اساسي،)1375(قاضي ابوالفضل،. 20

. نشر دادگستر، چاپ اول:، تهران، تهرانمباني حقوق عمومي،)1377(كاتوزيان ناصر،. 21

و حقوق خصوصيح«،)1387(گرجي علي اكبر،. 22 .47، شماره مجله تحقيقات حقوقي» دوگانگي يا يگانگي؟: قوق عمومي

.انتشارات جنگل:، تهراندر تكاپوي حقوق اساسي،)1388(گرجي علي اكبر،. 23

،48، شـماره مجله تحقيقـات حقـوقي،»امكان سنجي يك نظريه: حاكميت قانون در نظام حقوقي ايران«گرجي علي اكبر،. 24

.1387 زمستان

ش،نشريه حقوق اساسي،»چشم انداز كنوني حقوق اساسي«،)1382(گرجي، علي اكبر،. 25 .1. پاييز

و مفهوم حقوق بنيادين«،)1383(گرجي علي اكبر،. 26 .2.ش، نشريه حقوق اساسي،»مبنا

: تهـران مـه علـي اكبرگرجـي،، ترجدادگاه هاي قانون اساسي، الگوي اروپايي دادرسـي اساسـي،)1389(، لويي فاورو. 27

.2جنگل، چاپ انتشارات

ها: حاكميت قانون،)1385(مركز مالميري احمد،. 28 و برداشت انتشارات مركز پژوهش هاي مجلس،: تهران، مفاهيم، مباني

.چاپ دوم
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و قانون،)1373(ويمان فرانتس،ن. 29 و قدرت ت آزادي و ويـرايش پيـشگفتار از هربـر مـاركوزه، االله، گردآوري رجمـه عـزت

.خوارزمي: تهرانفولادوند، 

ج: تهران، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران،)1380(هاشمي سيدمحمد،. 30 .دوم، چاپ پنجم. نشر دادگستر،

. نشر قومس، چاپ اول:، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهرانمقدمه نظريه سياسي،)1383(هيوود اندرو،. 31
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